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 الرَّحِیمِ  الرَّحْمٰنِ بِسْمِ الِله 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 کریم بررسی لیل در قرآن

 «لْمُکَ لِها وَ بنَِیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِهِ عِ اللٰ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ فاطِمَةَ وَ ابَیِها وَ بَ عْ »

 در بیان لیل بودن وجود مقدّس حضرت زهرا بررسی حدیث امام صادق

  فِی  اِن ا انَْ زَلْناهُ »ی قدر، در مورد  ام؛ که حضرت ذِیل سوره نقل کرده صادق بارها روایتی را از امام 

لَةِ الْقَدْرِ  لَةُ فاطِمَةُ وَ الْقَدْرُ اللهُ »فرمودند:  «لیَ ْ لَةُ »ریم، فاطمه ک در قرآن .1« اللَّی ْ ی  است. در همین سوره «اللَّی ْ

لَةِ » قدر، فرمود: لَةُ   اِن ا انَْ زَلْناهُ فِی لَی ْ چیزی سبب شد و این امکان  یعنی، چه 2«الْقَدْرِ   الْقَدْرِ؛ وَ ما اَدْراکَ ما لیَ ْ

لَةُ »( داد، که بتوانی درک کنی خاتم تو )رسول را به لَةُ »قیقتِ ؟! یعنی ح چیست «الْقَدْرِ  لیَ ْ لیَ ْ

لَةُ » ست. نایافتنی دست «الْقَدْرِ   لَةُ »درک حقیقتِ  چیزی تو را، به چه «الْقَدْرِ   وَ ما اَدْراکَ ما لیَ ْ ، «الْقَدْرِ  لیَ ْ

رٌ مِّنْ الَْفِ شَهْرٍ؛ »ناپذیر است. بعد فرمود:  رسول ما؟! این حقیقت دسترسی موفّق کرد، ای لَةُ الْقَدْرِ خَی ْ لیَ ْ
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بنابراین، براساس این روایت،  3«مَطْلَعِ الْفَجْرِ  لُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیها باِِذْنِ ربَِّهِمْ مِنْ کُلِّ اَمْرٍ؛ سَلامٌ هِیَ حَت یٰ تَ نَ زَّ 

 است. در قرآن فاطمه «لیَْل»

لَةُ »عبارت دیگری، دوباره به حقیقت  ی دخُان هم، به کمااینکه در سوره ه شده است؛ اشار «الْقَدْرِ  لیَ ْ

لَةٍ مُباركََةٍ اِن ا كُن ا مُنْذِريِنَ؛ فِیها يُ فْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِیمٍ؛ اَمْراً مِنْ عِنْدِنا اِن ا كُن ا مُرْسِلِی  اِن ا انَْ زَلْناهُ فِی»که  نَ؛ رحَْمَةً مِنْ ربَِّكَ اِنَّهُ لیَ ْ

واژه و حتّی   و  یُّنِ زمینی، قبل از اینکه در قالب لفظفرمود: ما قرآن را قبل از تَعَ 4«هُوَ السَّمِیعُ الْعَلیِمُ 

شده  «هُ »به  ی است، اشاره «هُ »شده، درآید؛ حقیقتی که  قبل از اینکه در قالب مفاهیمِ تفکیک

لَةِ »است؛ هم در  لَةٍ »هم در  و «الْقَدْرِ   اِن ا انَْ زَلْناهُ فِی لیَ ْ قیقت را، قبل از این آن ح «مُّبارکََةٍ  اِن ا انَْ زَلْناهُ فِی لیَ ْ

نازل  مُّبارَکه ی لَهیافتن، آن حقیقت را ما در لَیْ شدن و، درواقع، تفصیل تَعَیُنات و قبل از این تفکیک

لَةُ »ی قدر فرمود در کردیم. در سوره اِن ا انَْ زَلْناهُ فِی »ی دخان فرمود: نازل کردیم و در سوره «الْقَدْرِ  لیَ ْ

لَةٍ   است. زهرا ی اَطهر، فاطمه ی مبارکه وجود مقدّس صدیقه ی  ین لَیلها .«مُّبارکََةٍ  لیَ ْ

 ی لیل در قرآنمروری بر آیات دارای واژه

 سوگندهای قرآن به لیل و لیالی

است و با این مروری که اکنون با  «لیَْل»ی  بنده اینجا مروری کردم بر آیاتی از قرآن که دارای واژه

 ،«لَیْل»ی  توان از همین راز قرآنی دریافت، که واژه زیبایی را میهای  کنیم، بینید چه نکته هم می

در قرآن، یک حقیقت بسیار گرانقدر  «لیَْل»است. اولاً  کبری ی وجود مقدّس صدیقه ی به اشاره
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و  «لیَْل»بار به  کریم هفت خورد که ارزش والایی دارد. در قرآن چیزی قسم می است؛ چون انسان به

 قسم خورده شده است. «یلیَالِ »یکبار به 

سوگند به درخشش » 5«وَ الضُّحىٰ؛ وَاللَّیْلِ اِذا سَجىٰ؛ ما وَدَّعَکَ ربَُّکَ وَ ما قَلىٰ »ی ضحی:  ی دوم سوره آیه 

خدا سوگند خورده و بعد فرموده است خدا تو را رها  «رسد.  نیمه می که به روز و به شب، هنگامی

« تو، نه تو را رها کرده و و نه تو را دشمن داشته است. خاتم! پروردگار رسول ای»نکرده است. 

ای  توانم نقل کنم، که به چه نکته ماجرایی است که اکنون نمی «وَ الضُّحىٰ »ی  ماجرای خود سوره

رسد؛ حال این را با وجود مقدّس   نیمه می که به اشاره دارد. پس، یک قسم به شب است، هنگامی

بینید مراحل مختلف زندگی حضرت موردِ قسم است. یتطبیق بدهید. م کبری ی صدیقه

رسد، ازدواج فاطمه و  نیمه می ، بهزهرا ی ی فاطمه ساله که عمرِ هجده وقتی

 افتد. اتّفاق میامیرالمؤمنین

 6«حْدَا الْکُبَرِ وَ اللَّیْلِ اِذا اَدْبَ رَ؛ وَ الصُّبْحِ اِذا اَسْفَرَ؛ اِنَّها لَِ »وسه: ی سی ی مُدَّثِر، آیه ی دیگر، سوره آیه

گشاید؛ که  که چهره می صبح، هنگامی کند و سوگند به  که پشت می سوگندبه لیل، هنگامی»

قرآن  به  تواند اشاره ، هم می"او یکی از حقایق بزرگ است". «هرآینه او یکی از حقایقِ بزرگ است

 که فاطمه باشد؛ وقتی «لیَْل»خودِ   به تواند اشاره ست و هم می باشد؛ که قرآن، حقیقت بزرگ ا

 کند. برای انتقال از این عالم از آن پشت می
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سوگندبه » 7«وَ اللَّیْلِ اِذا عَسْعَسَ؛ وَ الصُّبْحِ اِذا تَ نَ فَّسَ؛ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَريِمٍ »ی تَکویر:  ی هفدهم سوره آیه

کند و تنفّس  که نَفَس تازه می صبح، هنگامی گیرد و سوگندبه  که تاریکی را از سر می شب، هنگامی 

اینکه معنی «. کرامتی است ی صاحب کند؛ که هرآینه آن، سخنِ رسولِ کریم و فرستاده می

گیرد، چیست؛ شاید در آیات بعدی که  که تاریکی را دوباره از سر می هم، هنگامی «لیَْل»پوشیدن 

نها سوگندها را بگویم که جلالت قدرِ خواهم ت شدیم؛ به آن بپردازم. اینجا می «لیَْل»وارد خودِ آیات 

 ، که مورد قسم قرار گرفته است را متوجّه شویم.«لَیْل»های مختلف  در قرآن و وضعیتّ «لیَْل»

سوگند به » 8«وَ اللَّیْلِ وَ ما وَسَقَ؛ وَ الْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ؛ لتََ ركَْبُنَّ طبََقاً عَنْ طبََقٍ »ی انِشِقاق:  ی هفدهم سوره آیه

در  شود؛ که هرآینه آنچه  که بَدرِ تمام می ماه، هنگامی پوشاند و سوگند به  که فرومی ل و آنچهلی

که شب او را  آنچه «گام در شما هم این اتّفاق خواهد افتاد. به های گذشته بوده است، گام اُمّت

 «.پوشاند ومیکه شب او را فر چه شب و آن سوگندبه » «وَ اللَّیْلِ وَ ما وَسَقَ »پوشاند؛  فرومی

که  شب، هنگامی سوگندبه » 9«ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِی حِجْرٍ   وَ اللَّیْلِ اِذا يَسْرِ؛ هَلْ فِی»ی فجر:  ی چهار سوره آیه

در او، قَسَمی برای افراد خردمند »یا  «کند؛ آیا در او، قَسَمی برای افراد خردمند نیست؟! سِیرمی

 «وجود دارد؟!

که پرده بر خورشید  شب، هنگامی سوگند به » 10«اِذا يَ غْشاها  اللَّیْلِ  وَ »ی شمس:  ی چهار سوره آیه

 « پوشاند. می
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که  وگند به لیل و شب هنگامیس» 11«وَ اللَّیْلِ اِذا يَ غْشى؛ وَ النَّهارِ اِذا تَجَل ى»ی لَیل:  آیات یک و دو سوره

 «کند. میگری و تجلّی  که جلوه افکند و سوگند به نهار و روز، هنگامی پرده می

شده است. تا کنون حالات مختلفِ شب را دیدید که  خورده  «لیَْل»ست که به  اینها، هفت سوگندی ا

 جمع بسته شده است.  «لَیْل»متعال است. امّا در یک آیه هم مورد سوگند خدای

گند به دم( و سو سوگند به فجر )سپیده» 12«وَ الْفَجْرِ؛ وَ لیَالٍ عَشْرٍ »ی فجر:  آیات نخستین سوره

ی تحقّقِ لیل در این عالم  گانه، ده مرحله و درواقع، ده جلوه و مرتبه های ده شب «.گانه های دَه شب

 یا در عوالم وجود است.

این مرور کلّی فقط به این خاطر بود که بگویم لیل در فرهنگ قرآن، حقیقت عظیم است، که هر 

 ست. یک از حالات مختلف آن، مورد سوگند پروردگار کریم ا

 های تکوینی لیلجنبه

آید؛ با خواندن آیات به آن  های تکوینی از آیات قرآن، به دست می ی دیگری که در جنبه نکته

 کنم. اشاره می

 تقدّم لیل بر نهار و هویت مستقل داشتن لیل از نهار
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خدا کسی است که » 13«وَ الْقَمَرَ   لشَّمْسَ وَ النَّهارَ وَ ا  اللَّیْلَ   خَلَقَ   وَ هُوَ الَّذِی»ی انبیاء:  وسوم سورهی سی آیه

خلقت را بیان کند، اوّل  خواهد مراتبِ . خوب، ببینید، وقتی می«شب، روز، خورشید و ماه را آفرید

در مراتب خلقت خلقتِ لیل،  «وَ الْقَمَرَ   وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ   اللَّیْلَ   خَلَقَ   وَ هُوَ الَّذِی»گوید؟!  چه چیزی را می

که روز النَّهار است؛ یعنی هنگامی ، عَدَمُ«لیَْل»قدّم است و برخلاف آنچه بعضاً شاید تصوّر شود، که م

شود؛ خود  که روز تاریک شود، شب می نباشد، شب است؛ شب، حقیقت مستقلّی نیست و وقتی

طور نیست که روز باشد؛ روز  شود. این حدّه است که خلق می شب یک وجود و یک حقیقت علی

طور نیست. شب که این ه تاریک شد، اسم آن شب بشود؛ پس یعنی شب خلقتی ندارد! در حالیک

مقدّم است. هریک از  نهار، شمس و قمرحدّه، بر خلقت  حدّه دارد و این خلقت علی یک خلقت علی

طور که عرض کردم،  خواهم اشاره کنم و همان های تفسیری مفصّلی دارد. من فقط می اینها بحث

اطهر بروید؛  ی با وجود مقدّس صدیقه «لیَْل»ا دستتان بدهم. امیدوارم دنبال بحث تطبیق سرنخ ر

 هایی در این آیات وجود دارد. وقت ببینید چه نکته آن

در  14«نَّهارِ مُبْصِرَةً فَمَحَوْنا آيةََ اللَّیْلِ وَ جَعَلْنا آيةََ ال  وَ النَّهارَ آيَ تَ یْنِ   وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ »ی اِسراء:  ی دوازده سوره آیه

ظاهر، ما  که، صورت بر نهار آمده و این موضوع خیلی جالب است. درحالی قرآن همیشه لیل مقدّم

رسد؛ ولی در فرهنگ  رسد، شب فرا می پایان می باید ابتدا روز را ببینیم، بعد که حالات روز به

ی آیاتی که همین نکته را در همه آمده است. «نهَار»بر  مقدّم «لیَْل»قرآن و در آیات آن همیشه 

پس  «.را دو آیه قرار دادیم)روز(  «نهَار»)شب( و هم  «لیَلْ»ما هم : »بینید. فرمود خوانیم، می می
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حدّه یکی از  علیطور بههویّتِ مستقلّی دارد و  «نهَار»دربرابر  «لیَْل»توان فهمید خود  اینجا هم می

ما » «فَمَحَوْناَ آيةََ اللَّیْلِ »ای از آیات الهی است. سپس فرمود:  آیه «نهَار»طور که  آیات الهی است؛ همان

را  )روز( «نهَار»ی  و آیه و نشانه» «وَ جَعَلْنا آيةََ النَّهارِ مُبْصِرَةً » «را محو کردیم. «لیَلْ» ی ی و نشانه آیه

شده و  ، پوشاندهشده، رازآلود ی پوشیده آیه و نشانه« لَیْل». «رؤیت و بصیرت قرار دادیم قابل

هار»و  «لیَْل»حقّ است.  ی حضرت شده مخفی ََ ها را  یکی از آن آیه اند؛ امّا، خدا  الهی ، هر دو، آیات«نَ

و سرّ الله است؛   الهی راز دستگاه  زهرا ی گوییم فاطمه . اینکه می«فَمَحَوْنا آيةََ اللَّیْلِ »مخفی کرد؛ 

ای شده و آیه ی مکتوم، محو شده، پوشانده  ا آیههمین است؛ یعنی در عین اینکه آیه است، امّ

 سرشار از اسرار است.

دانید  سَلاّخی که می 15«النَّهارَ فاَِذا هُمْ مُظْلِمُونَ   مِنْهُ   وَ آيةٌَ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ »ی یاسین:  وهفت سورهی سی آیه

 «لیَْل»سلاّخی کردند. گویا برتنِ گویند او را  کَنند، می یعنی چه؟! پوست گوسفند را که از تنش می

ای برای  آیه» «لیَْل» «آيةٌَ لَهُمُ اللَّیْلُ »فرماید: شود. می تبدیل می «نهَار»شود و به  ای پوشانده می جامه

وقت  آن» «فاَِذا هُم مُظْلِمُونَ » «.آوریم که ما روز را از تن آن بیرون می» «نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ » «.آنها است

 است. «لیَْل»پس اصل،  «.شوند در شرایطِ تاریکی و ظلمت واقع می آنها

 «قَمَر»و  «شَمْس» ،«نَهار»بر  «لیَْل»توانید تقدّم  ی فُصِّلَت، اولاًّ می وهفت سورهی سی همچنین در آیه

هارُ وَ الشَّمْسُ وَ وَ النَّ   اللَّیْلُ   آياتهِِ   وَ مِنْ »حدّه است.  یک شخصیتِ علی« لیَْل»را ببینید و ثانیاً اینکه 

16«الْقَمَرُ 
هریک  .«است «قَمَر»و دیگری  «شَمْس»، یکی «نهَار»، یکی «لیَلْ»متعال یکی  از آیات خدای» 

                                                 

 .47 یآیه یس، یسوره .11

 .47 یآیه فصّلت، یسوره .15
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، شمسِ نبوت «شَمْس»، قمرِ ولایت و «قَمَر»ای هستند. اکنون تطبیقِ اینکه  حدّه ها، آیاتِ علی از این

خواهیم  هایی است که باید بازش کرد و ما نمی ها بحثاست. اینها حالا، هریک از اینها، دیگر این

 اش شویم. های تفصیلی الآن وارد آن بحث

لَها وَ اَخْرَجَ   وَ اَغْطَشَ » ی نازِعات؛ فرمود: ونهم سورهی بیست یا در آیه 17«ضُحاها  لیَ ْ
خدا لیل )شب( او » 

 شده است. ، محو و مخفی  یره؛ شب، ت«کرد و روشنایی او را هم بیرون آورد و آشکار کرد  را، تیره

کند به اینکه، این دو واقعیّت، یعنی شب و روز، در هم تداخل  آیاتِ متعدّدی داریم که اشاره می

 کنند: پیدا می

 ولوج و تداخل لیل و نهار

 18« لِ النَّهارَ فِی اللَّیْ   النَّهارِ وَ تُولِجُ   فِی  اللَّیْلَ   تُولِجُ »عمران: ی آل وهفت سورهی بیست آیه

 .19«النَّهارِ وَ يوُلِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ   فِی  اللَّیْلَ   يوُلِجُ   اللهَ   باَِنَّ   لِكَ ذ»ی حج:  ویک سورهشصت

 .20«فِی النَّهارِ وَ يوُلِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ   اللَّیْلَ   يوُلِجُ   اللهَ   تَ رَ اَنَّ   اَ لَمْ »ی لقمان:  ونهم سورهی بیست آیه

 .21«يوُلِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهارِ وَ يوُلِجُ النَّهارَ فِی اللَّیْلِ »ی حدید:  ی شش سوره ی فاطر و آیه ی سیزده سوره هآی

                                                 

 .29 یآیه نازعات، یسوره .17

 .27 یآیه عمران،آل یسوره .18

 .51 یآیه حج، یسوره .19

 .29 یآیه لقمان، یسوره .20
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متعال شب و روز را درهم  خدای»اینها، بحث وُلوج، یعنی تداخل، یعنی درهم فرورفتن. 

  «.برد فرومی

معنی، درواقع،  تَکویر به 22« اللَّیْلِ   النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَى  عَلَى  يُكَوِّرُ اللَّیْلَ »ی زُمَر:  ی پنج سوره و آیه

. اینها در «پیچد متعال، شب را در روز و روز را در شب، درهم می خدای»پیچیدن است؛  درهم

 خواهم آیات آن را بخوانم.  ، که گفتم مینهار استهای تکوینی لیل و  جنبه

 نهارآمد و شد لیل و 

 عنوان، درواقع، مظاهر و آیات پروردگارمتعال برای خردمندان معرّفی شده است: آیات فراوانی به

فِی السَّماواتِ وَ اْلَرْضَِ لآياتٍ لِقَوْمٍ   اللهُ   وَ النَّهارِ وَ ما خَلَقَ   اللَّیْلِ   اخْتِلافِ   فِی  اِنَّ »ی یونس:  ی شش سوره آیه

23«يَ ت َّقُونَ 
 ست. ، آیاتی انهارآمد و شد لیل و  تقوا، این برای اهل 

تا  ...«وَ النَّهارِ   اللَّیْلِ   وَ اخْتِلافِ   لَرْضِ وَ ا  السَّماواتِ   خَلْقِ   فِی  اِنَّ »ی بقره:  وچهار سورهی صدوشصت آیه

 .24«لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ »...  که این رسد به می

                                                                                                                                                        

 .5 یآیه حدید، یسوره .21

 .1 یآیه زمر، یسوره .22

 .5 یآیه یونس، یسوره .24

 .153 یآیه بقرة، یسوره .23
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وَ النَّهارَِ لآياتٍِ لُولِی   اللَّیْلِ   وَ اخْتِلافِ   وَ اْلَرْضِ   السَّماواتِ   لْقِ فی خَ   اِنَّ »عمران:  ی آل ی صدونود سوره آیه

 .25«اْللَْبابِ 

 . «وَ هُوَ الَّذِی يُحْیِی وَ يمُِیتُ وَ لَهُ اخْتِلافُ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ »ی مؤمنون:  ی هشتاد سوره آیه

 .26«آياتٌ لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ »...  گوید: پایان آیه می...« وَ النَّهارِ   یْلِ اللَّ   وَ اخْتِلافِ »ی جاثیه:  ی پنج سوره و آیه

طور که عرض  آمده است. هماننهار و باز با تقدّم اینکه لیل قبل از  النَّهارپس، آمدوشدِ لیل و 

است. تعابیری که، در گذشته اشاره  کریم، وجود لیل مقدّم بر نهار کردم، در اغلب آیات قرآن

است و او  ی الهیه مقدّم ی کلّیه بر مقام ولایت مطلقه ی الهیه،  و مطلقه  دیم، که مقام عصمت کلّیهکر

 است و لذا لیل، مقدّم است. بر مقام نبوّت ختمیه مقدّم 

رَةًِ لُولِی  فِی ذٰلِكَ   النَّهارَ اِنَّ وَ   اللَّیْلَ   اللهُ   يُ قَلِّبُ »ی نور:  وچهار سورهی چهل آیه خدا شب و روز » 27«بْصارِ الَْ   لَعِب ْ

ست برای  شدن شب و روز، عبرتی ا شدن و دگرگون حالی به کند. در این تَقَلُّب، حالی را دگرگون می

 که صاحب بصیرتند. لیل، مقدّم است. کسانی

رُ الِله يأَتیِكُمْ داً اِلىٰ يَ وْمِ الْقِیامَةِ مَنْ اِلٰ سَرْمَ   اللَّیْلَ   عَلَیْكُمُ   اللهُ   جَعَلَ   اِنْ   اَ راَيَْ تُمْ   قُلْ » ی قَصَص: هفتادویکم سوره هٌ غَی ْ

متعال، شب را سَرمد و جاودانه قرار  بینید، اگر خدای گوید: ببینید، می می ؛28«بِضِیاءٍ اَ فَلا تَسْمَعُونَ 

                                                 

 .190 یآیه عمران،آل یسوره .21

 .1 یآیه جاثیة، یسوره .25

 .33 یآیه نور، یسوره .27

 .71 یآیه قصص، یسوره .28
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ب بدهد تا روز قیامت، غیر از الله چه خدایی است که بتواند روشنایی برای شما بیاورد، اگر خدا ش

 این حقیقت؟! دهید به گوش نمی« اَ فَلا تَسْمَعُونَ »را همیشگی کند؟! 

باز ببینید، لیل،  29«الْقَمَرَ وَ لَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ   تُدْرِكَ   يَ نْبَغِی لَها اَنْ   لَ الشَّمْسُ »ی یاسین:  ی چهل سوره آیه

وَ »؛ «گیرد و نه شب بر روز پیشی می ماه برسد نه سزاوار است برای خورشید، که به »مقدّم است. 

 .«لَ اللَّیْلُ سابِقُ النَّهارِ 

 بحث پوشش شب

که شتابان آن را -روز را به شب »30«حَثِیثاً   النَّهارَ يَطْلبُُهُ   اللَّیْلَ   يُ غْشِی»ی اعراف:  وچهار سورهی پنجاه آیه

 .«پوشاند مى -طلبد مى

31« يَ تَ فَكَّرُونَ   لِقَوْمٍ   لآياتٍ  ِ  فِی ذٰلِكَ   النَّهارَ اِنَّ   يُ غْشِی اللَّیْلَ »ی رعد:  ی سوم سوره آیه
روز را به شب » 

-. اشاره می«هایى وجود دارد کنند نشانه پوشاند. قطعاً در این ]امور[ براى مردمى که تفکر مى مى

 پوشاند. اینکه شب فروپوشاننده است و روز را میکند به 

گویا »زند:  تمثیل می 32«مُظْلِماً   اللَّیْلِ   قِطَعاً مِنَ   انََّما اُغْشِیَتْ وُجُوهُهُمْ كَ »ی یونس:  وهفت سورهی بیست آیه

. این آیه هم پوشانندگی لیل را اشاره «ای از لیل )شب تاریک( پوشانده شد های آنها با قطعه چهره

 کرده است.

                                                 

 .30 یآیه یس، یسوره .29

 .13 یآیه اعراف، یرهسو .40

 .4 یآیه رعد، یسوره .41



 

12 

 

رُ اللَّیْ   وَ اللهُ »ی مُزَّمِل:  ی بیست سوره و نهایتاً، آیه را تقدیر نهار متعال لیل و  خدای» 33«وَ النَّهارَ   لَ يُ قَدِّ

آگاه و مشرف نهار را ی لیل و  اندازه برسنجد و  کند و می گذاری می متعال اندازه خدای». یا «کند می

 .«است

 آیاتی در بیان نقش لیل 

ه به آمده است. یکسری آیه داریم ک نهاری خلقت و تکوینی لیل و  اینها آیاتی بود که در جنبه

 نقش لیل اشاره کرده است:

 ی پوشش انسانشب وسیله

ست که  خدا کسی ا» 34«سُباتاً   لبِاساً وَ الن َّوْمَ   اللَّیْلَ   لَكُمُ   جَعَلَ   وَ هُوَ الَّذِی»ی فرقان:  وهفت سورهی چهل آیه

د: اولّاً هایی دار لباس خاصیت«. ی آرامش قرار داد لیل را برای شما لباس و خواب را برایتان مایه

کند.  پوشاند. وقتی انسان بر تن دارد، برهنه نیست. او را از گرما و سرما محافظت می انسان را می

است،  زهرا ی کند. لیل، که حقیقتِ آن وجود مقدّس فاطمه دهد و زیبا می انسان را زینت می

کند؛  محافظت میپوشانند؛ هم آنها را  ها را دارند؛ هم عیوب دوستانشان را می ی این نقش همه

دوستان و  زهرا ی ایم، اشاره کردیم که فردای قیامت فاطمهروایاتی در گذشته برایتان خوانده

                                                                                                                                                        

 .27 یآیه یونس، یسوره .42

 .20 یآیه مزّمّل، یسوره .44

 .37 یآیه فرقان، یسوره .43
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را زینت  زهرا کنند و هم حقیقت فاطمی، دوستان حضرت شیعیانشان را از آتش حفظ می

35دهد.  می
 

 .36«لبِاساً   وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ »ی نبأ هم فرمود:  ی ده سوره آیه

 ی آرامش انسانمایه شب

ها، با وصولِ لیل،  ی تقلاّها و تلاطم رسیدن است. همه  ی سکون و به آرامش بخش و نقطه شب، آرام

 شود. به آرامش مبدّل می

هاست و او  ی صبح خدا شکافنده» 37«سَكَناً   اللَّیْلَ   وَ جَعَلَ   صْباحِ الِْ   فالِقُ » ی انعام: ی نودوشش سوره آیه

 «.سکون و آرامش قرار داد ی لیل را مایه

او )خدا( » 38«وَ النَّهارَ مُبْصِراً   لتَِسْكُنُوا فِیهِ   اللَّیْلَ   لَكُمُ   جَعَلَ   هُوَ الَّذي»ی یونس:  وهفت سورهی شصت آیه

ست که لیل را قرار داد تا در او به سکونت و آرامش برسید و خدا روز را دیدنی و  کسی ا

آرامش  ، تمام تقلاّهایش بهفاطمی به حقیقتِ الله با رسیدن اِلَی الکِِس«. کردنی قرار داد. مشاهده

  مقصد رسیده است. شود و به مبدّل می

                                                 

-حضرتگاهجایومقام هایترک ، زهراحضرتزندگانیوشخصیتباآشنایی تاریخ،وسیرهمباحثمجموعه استاد،سخنان ولاء،اهلسایتدرلینکآدرس .35

 .زهراحضرتبرجبرئیلنزول و زهراحضرتکرامات هست،نیزاکنونهمزهراحضرتشفاعت قیامت،در– زهرا

 .10 یآیه نبأ، یسوره .45

 .95 یآیه انعام، یسوره .47

 .57 یآیه یونس، یسوره .48
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بینند که  نمیآیا » 39«وَ النَّهارَ مُبْصِراً   لیَِسْكُنُوا فِیهِ   يَ رَوْا انَ ا جَعَلْنَا اللَّیْلَ   اَ لَمْ »ی نَمل:  ی هشتادوشش سوره آیه

 «ن قرار دادیم که در آن آرامش بگیرند و روز را دیدنی قرار دادیم؟!ما لیل را برای ای

ی این آیات،  . همه40«وَ النَّهارَ مُبْصِراً   لتَِسْكُنُوا فِیهِ   اللَّیْلَ   لَكُمُ   الَّذِی جَعَلَ   اللهُ »ی غافِر:  ویک سورهی شصت آیه

 کند. همان نکته اشاره می به

از  41«وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِیهِ وَ لتَِبْتَ غُوا مِنْ فَضْلِهِ   اللَّیْلَ   لَكُمُ   جَعَلَ   رحَْمَتِهِ   مِنْ  وَ »ی قَصَص:  ی هفتادوسه سوره آیه

رحمت پروردگار است که برای شما هم شب را و هم روز را قرار داد؛ برای اینکه در شب، آرامش 

 باشید.الهی  الهی را بجویید و در پی فضل  پیدا کنید و در روز، فضل 

رُ الِله   عَلَیْكُمُ   اللهُ   جَعَلَ   اِنْ   اَ راَيَْ تُمْ   قُلْ »ی قصص:  ی هفتادودو سوره و آیه النَّهارَ سَرْمَداً اِلىٰ يَ وْمِ الْقِیامَةِ مَنْ اِل ٰ هٌ غَی ْ

ل روز را تا روز قیامت برای متعا بینید که اگر خدای و آیا میبگ» 42«يأَتیكُمْ بِلَیْلٍ تَسْكُنُونَ فِیهِ اَ فَلا تُ بْصِرُونَ 

شما سرمدی و جاودانگی قرار دهد، چه خدایی غیر از الله وجود دارد که بتواند شب را برای 

 «یابید؟!کنید و بصیرت نمی یافتنِ شما، برای شما بیاورد؟! آیا نگاه نمی آرامش

هستی است؛  ی آرامشِ کلِّ مایه طاهره ی آرامش است؛ وجود مقدّس صدّیقه  ی پس شب، مایه

فاطمی راه پیدا کند و با آن ارتباط پیدا کند، به سکون، آرامش و  حقیقتِ بخش است؛ کسی به آرام

                                                 

 .85 یآیه نمل، یسوره .49

 .51 یآیه غافر، یسوره .30

 .74 یآیه قصص، یسوره .31

 .72 یآیه قصص، یسوره .32
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این سکینه،  .43«لیَِ زْدادُوا اِيماناً مَعَ اِيمانِهِمْ   الْمُؤمِنینَ   قُ لُوبِ   السَّكِینَةَ فِی  انَْ زَلَ   هُوَ الَّذِی»رسد؛  سکینه می

 ست.  ا فاطمی  با حقیقتِ تباط ی ار سکون و آرامش، میوه

 لیل محلّ منام

44«وَ النَّهارِ وَ ابتِْغاؤكُُمْ مِنْ فَضْلِهِ   باِللَّیْلِ   مَنامُكُمْ   آياتهِِ   وَ مِنْ »ی روم:  وسوم سورهی بیست آیه
متعال  خدای 

ت؛ که بودن اس  های خدا، خوابیدنِ شما در شب و روز و در پی فضل الهی فرمود: از آیات و نشانه

گردد. از آیات پروردگار خواب است  بودن عمدتاً به نهار، و منام به لیل برمی  الهی این در پی فضل 

 ... .«مالن َّوْ »کند. خواب ....؛  متعال در شب مقدّر می که خدای

 لیل محلّ توفّی

عَثُكُمْ فِیهِ لیُِ قْضیٰ اَجَلٌ وَ يَ عْلَ   باِللَّیْلِ   يَ تَ وَفَّاكُمْ   وَ هُوَ الَّذِی»ی انعام:  ی شصت سوره و آیه مُ ما جَرَحْتُمْ باِلنَّهارِ ثمَُّ يَ ب ْ

طورکامل قبض  این خداست که شما را در شب به» 45«مُسَمًّى ثمَُّ اِلیَْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ كُنْتُمْ يُ نَبِّئُكُمْ بِما تَ عْمَلُونَ 

کنید هم آگاه است. سپس شما  وز میکه در ر کند، و خدا به آنچه  روح می گیرد و قبض کند، می می 

ثمَُّ اِلَیْهِ » «.مسمّای شما طی شود خاطراینکه اجل به» «لیُِ قْضیٰ اَجَلٌ مُسَمًّى»«انگیزاند را در روز برمی

خدا به شما  آنگاه»« ثمَُّ يُ نَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ » «.سپس رجوع و بازگشت شما نزد خداست» «مَرْجِعُكُمْ 

                                                 

 .3 یآیه فتح، یسوره .34

 .24 یآیه روم، یسوره .33

 .50 یآیه انعام، یسوره .31
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گوید در شب و روز عمرتان  شما می کند و به که عمل کردید، باخبر می دهد؛ شما را از آنچه  می خبر

 «چه کردید.

طورکامل را چه کردید  روح به ست. درواقع به حالت قبضِ پس لیل، هم محلّ منام و هم محلّ توفّی ا

  46«لَمْ تَمُتْ فِی مَنامِها  یمَوْتهِا وَ الَّتِ   حِینَ   نْ فُسَ الَْ   يَ تَ وَفَّى  اللهُ »گویند؛  می

موت نایل  الله به اِلی ، سالِکبه حقیقت فاطمی افتد. با رسیدن در لیل اتّفاق می  مَنام و تَوَفّی

عَثُونَ کَما تَسْتَ یْقِضُونَ » شود؛ چون می موت نایل  خوابید، به گونه که می همان» 47«تَمُوتُونَ کَما تنَامُونَ وَ تَ ب ْ

این « شوید. شوید، برانگیخته و محشور می نه که از خواب بیدار میگو شوید؛ همان می

شریف، مَنام را با موت و بیدارشدن را از خواب با حشر اموات، قرین دانسته و تشبیه کرده  حدیث

به حقیقت موت است و انسان، با ارتباط با  ، رسیدنفاطمی به حقیقت  است؛ پس رسیدن

 شود.  ل میموت نای به حقیقت  حقیقت فاطمی

زیاد است و من تازه، تمام  هایی دارد؛ که چون آیات خیلی طور که گفتم، هریک از اینها بحثهمان

ام؛ که تنها اشاره کنم اگر ام؛ بلکه تعدادی از آنها را یادداشت کردهآنها را هم یادداشت نکرده

قدّس کریم، وجود م کسی عمیق و باحوصله، وارد این بحث شود؛ که لیل در قرآن

های عظیم را از حقایق  آید و چقدر نکته های بسیار زیادی درمیاست، نکته طاهره ی صدیقه

 آموزد! انسان می عوالم هستی به

                                                 

 .32 یآیه زمر، یسوره .35

 اصفهانی،نویبا و 24 ص ،2 ج الساّلکین،ریاض شیرازی،کبیرمدنی و 18 ص ،3 ج تفسیرالصّافی، و 711 ص ،2 ج تفسیرالقرآن،فیالاصفی کاشانی،فیض .37

 .211 ص ،11 ج امین،نصرتسیّده
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 شب ظرف زمانی وقوع معراج

شود.  ست که در شب انجام می معنی سفری ا ی اسراء: اوّلاً اسراء به ی نخست سوره و امّا لیل در آیه

اِلَى الْمَسْجِدِ اْلَقْصَى الَّذِی   الْمَسْجِدِ الْحَرامِ   لیَْلًا مِنَ   اَسْراٰ بِعَبْدِهِ   الَّذِی  سُبْحانَ »گوید.  میرَوی اسراء  عرب به شب

مقام  «.منزّه است خدایی که عبد خود را به اسراء و سفر شبانه برد» 48«باركَْنا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياتنِا

است. این عبودیت قبل از تعیّن  «عَبْدِهِ »ا عبدُالرّحمان نیست؛ بلکه عبودیت مطلق هم، عبدُالله ی

؛ یعنی شب، مرکب سفر معراج «لیَْلاً »فرماید: ی بالاتر از آن است. آیه می و برای مرتبه  اسمائی

انجام شده و در برای پیغمبراکرم است. این معراج، به نیروی فاطمی الله رسول

لیَْلًا   اَسْراٰ بِعَبْدِهِ   الَّذِی  سُبْحانَ »معراج رخ داده است.  ج پیامبرخاتممعرا فاطمی بستر حقیقتِ

سفری که از مسجدالحرام شروع و به مسجدالاقْصی منتهی  «اِلَى الْمَسْجِدِ اْلَقْصَى  الْمَسْجِدِ الْحَرامِ   مِنَ 

منتهی شد؛ که در  49«لْمُنْتَهىٰ عِنْدَ سِدْرةَِ ا»آن آغاز و به   ی دوم شد و پس از مسجدالاقصی مرحله

خواهد سفرمعراج را طی  ی نَجم اشاره شده است؛ بستر این سفر، لیل است. هرکه هم می سوره

روی او بسته است؛ زیرا معراج در شب،  باشد، و الاّ راه به فاطمی با حقیقتِ کند، باید در ارتباط

 افتد. اتّفاق می

 شب بستر نجات از عذاب

                                                 

 .1 یآیه اسراء، یسوره .48

 .14 یآیه نجم، یسوره .49
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روی است.  معنای شب اسراء، به 50« مُتَّبَ عُونَ   لیَْلًا اِنَّكُمْ   فاََسْرِ بِعِبادِي»ی دخان:  سوره وسومی بیست آیه

بده؛ چرا که شما مورد تعقیب  موسی! )قوم خودت( بندگان و عباد مرا، شب حرکت و سِیر   ای»

اسرائیل را با  خواستند، بنی . وقتی موسی«کند هستید و دستگاه فرعونی، شما را تعقیب می

خود ببرند؛ امر آمد که این کار باید در بستر شب، انجام شود. پس، اگر سالک بخواهد از فرعون 

باید این سِیر را انجام دهد، تا از گزند شیطان و  نفس خود نجات پیداکند، در حقیقت فاطمی

 نفس در امان بماند.

 51«وَ ل يَ لْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّ امْرَاتََكَ   اللَّیْلِ   مِنَ   بِقِطْعٍ   باَِهْلِكَ فاََسْرِ »ی هود:  ی هشتادویک سوره آیه

وَ اتَّبِعْ اَدْبارَهُمْ وَ ل يَ لْتَفِتْ   اللَّیْلِ   مِنَ   بِقِطْعٍ   فاََسْرِ باَِهْلِكَ »ی حجر:  وپنج سورهی شصت در همین زمینه، آیه

که امر شد  است؛ که وقتی پیامبر به لوط ، راجع هر دو آیه 52«ثُ تُ ؤْمَرُونَ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَ امْضُوا حَیْ 

کار  خواهد نازل شود. اینجا هم فرمود چه زمانی این ات را از این قوم بیرون ببر؛ عذاب می خانواده

خودت را بیرون ببر! و جز  هلو ا  در بخشی از شب، خانواده «اللَّیْلِ   مِنَ   بِقِطْعٍ   فاََسْرِ باَِهْلِكَ »را انجام بده؟! 

 کند.  نمی  کنید، روی کس به قومی که شما آن را ترک می همسر تو، هیچ

 لوط همان قوم  یی بود و روی بهدر عین اینکه همسر پیامبر بود؛ امّا زن شَقی همسر لوط

ای بر بودند؛ زن لوط الهی ی بر او وارد شدند، که ملائکه لوط های  داشت. وقتی میهمان

های  بود. اینها نکته ی پیامبرخدا مردم آلوده و فاسد قوم خبر برد و جاسوس آنها در خانه

                                                 

 .33 یآیه دخان، یسوره .50

 .81 یآیه هود، یسوره .51

 .55 یآیه حجر، یسوره .53
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آموزی است! خدا برای من و شما قصّه نگفته است! خواسته بگوید ممکن است زنی، زن  عبرت

ی پیامبر باشد و مأموریّت آنها را انجام  در داخل خانه لوط  باشد؛ امّا جاسوس قوم پیغمبر

، اشاره و زن نوح ماجراهای زن لوط  برانگیز است! خداوند درآیات متعدّدی به د! تأملّده

کرده است؛ خواستم بگویم در هردو این آیات، امرشده است برای رهایی از قومی که در معرض 

دنیا و  ی  هد از جاذبه. پس، اگر کسی بخوا «اللَّیْلِ   مِنَ   بِقِطْعٍ   فاََسْرِ باَِهْلِكَ »عذابند، در شب بیرون برو. 

روی کند؛ و هنگامی هم که در شب  نفس نجات پیدا کند، باید شب و از وادی رها شود گناه فضای

توجّهی هم  روی، امّا  سمت گناه و دنیا برنگرداند. طوری نباشد که تو می رود، رویش را دوباره به می

با حقیقتِ  هم لیل و ارتباط  سمت دنیا، نفس و معصیّت داشته باشی. بستر نجات از عذاب به

 است. فاطمی 

لَةً   وَ اِذْ واعَدْنا مُوسىٰ اَرْبعَِینَ »ی بقره:  ویک سورهپنجاهی  آیه  «لیَْ لَة» که ما با موسی چهل هنگامی» 53«لیَ ْ

روز، مهمان خدا بود؛ امّا روز، گویا  شبانه موسی، چهل«. )شب( را وعده کردیم و قرار گذاشتیم 

  آید و شب، ملاک است. حساب نمی ید! در وادی لقاءالله، روز بهآ حساب نمی به

لَةً وَ   وَ واعَدْنا مُوسىٰ ثَلاثیِنَ »کند:  همین موضوع اشاره می ی اعراف، که به ودوم سورهصدوچهلی  آیه لیَ ْ

لَةً  لَ »اش  ببینید، همه 54«اتَْمَمْناها بِعَشْرٍ فَ تَمَّ مِیقاتُ ربَِّهِ اَرْبعَِینَ لیَ ْ لَةً »؛ «ةً لیَ ْ ای که  چهلّه است؛ یعنی« لَی ْ

کند، در بستر شب و در  به، میقات، ملاقات و تکلّم با پروردگار طی می برای رسیدن موسی

 ست. ا با حقیقت فاطمی ارتباط 

                                                 

 .51 یآیه بقره، یسوره .53

 .143 یآیه اعراف، یسوره .54
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مناسبتِ   ی قبل هم به است. چند جلسه پیامبر ی مریم: خطاب به زکریای ی ده سوره آیه

از خدا  که زکریا هنگامی 55«سَويًِّا  لیَالٍ   ثَلاثَ   الن اسَ   اَل  تُكَلِّمَ   آيَ تُكَ »: امدهدیگری، به این آیه اشاره کر

او منتقل کنم.   از من ارث ببرد و میراث نبوّتم به 56« يرَثِنُِی»من بده؛ که  خواست خدایا! فرزندی به

همسرش، که هر دوی ایشان  کند؛ و دربرابر تعجّب او و متعال به او وعده داد این کار را می خدای

که اراده کند، واقع   آنها فرمود خدا آنچه پیر بودند و از سنّ فرزنددارشدنشان گذشته بود؛ به 

خدایا!  «آيةًَ   لِي  اجْعَلْ   رَبِّ »بشارت داد. سپس فرمود: نام یحیی ایشان به فرزندی به  شود و به  می

 57«سَويًِّا  لیَالٍ   ثَلاثَ   الن اسَ   اَل  تُكَلِّمَ   آيَ تُكَ »رد خداوند فرمود: ای برای من قرار بده. در این مو نشانه و آیه

که سالم هم  گویی؛ درحالی شب با احدی از مردم سخن نمی ی تو این است که سه آیه و نشانه»

اشاره به چه حقیقتی است. صورت ظاهرش این  در وجود زکریا «سَويًِّا» «.هستی و سلامت داری

به حقایق روحانی دیگری  «سَوِيًّا»توانی حرف بزنی؛ امّا این  عنی مریض و لال نیستی و میاست که ی

قَیُّوم، برای تولّد   حال، برای تولّد یحیی، این فرزند مظهر حیات الهی و حَیِّ ایّ هم اشاره دارد. علی

نجا هم توجّه کنید در بستر لیل، این ای «. لیَالٍ   ثَلاثَ   الن اسَ   اَل  تُكَلِّمَ »ی سالک آیه چیست؟!  دل زنده

 آیه قرار داده شد.

اوّل،  ابراهیم خاطر دارید، حضرت طور که بههمان خلیل ابراهیم در داستان سِیر حضرت 

ل »که ستاره غروب و افول کرد، فرمودند: امّا هنگامی « هٰ ذا ربَِّي»ها را دیدند و گفتند:  پرست ستاره

                                                 

 .10 یآیه مریم، یسوره .55

 .5 یآیه مریم، یهسور .55

 .10 یآیه مریم، یسوره .57



 

21 

 

. سپس بالاخره به « هٰ ذا ربَِّي»ها را دیدند و فرمودند:  پرست ماهسپس  .58«أُحِبُّ الْآفِلینَ 

فَطَرَ   لِلَّذِي  وَجْهِيَ   وَجَّهْتُ   اِنِّي» ؛ امّا نهایتاً فرمودند:59«هٰ ذا اكَْبَ رُ   هذا ربَِّي» ها رسید و فرمود: خورشیدپرست

 60«السَّماواتِ وَ اْلَرْضَ حَنِیفاً 

در شب است. دو مرحله از این سِیر،  خلیل ؛ شروع سیر ابراهیم61ونهآیات هفتادوپنج تا هفتاد

وَ كَذٰلِكَ نرُِی اِبْراهِیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ اْلَرْضِ وَ لیَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ؛ فَ لَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ »شود؛  در شب طی می

ر سیرِ اَنفُسی کوکب یا نجم را دیدن، معنای خاصّی دارد. د «كَوكَْباً    رأَاٰ »وقتی لیل او را پوشاند،  «اللَّیْلُ 

با یکی از عبارات آن کتاب به این  الهدی، در رابطههای شرح کتاب مصباح خاطر دارم در بحثبه

ام؛ که در این سِیر، درخشش ستاره و نجم، سپس ملاقات قمر، همچنین دیدن موضوع اشاره کرده

شدن، چه معنایی دارد.  ی آنها و به حقیقت توحید نائل از همه خورشید و طلوع آن و نهایتاً عبور

و هر  خلیل و هم سِیر انفسی خود ابراهیم خواهم بگویم که هم سِیر آفاقی ابراهیم اکنون می

لیل  ی آنها از سِیر همه 62«مِّلَّةَ ابَیِكُمْ اِبْراهِیمَ هُوَ سَم اكُمُ الْمُسْلِمِینَ »کند؛  که مسیر ایشان را طی می کس

الله تا با حقیقت لیل آشنا و مرتبط نشود، تجلیّات این مسیر برایش آغاز  الِی شود؛ سالِک آغاز می

این یک مرحله، که  «كَوكَْباً قالَ هٰ ذا ربَِّي فَ لَمَّا اَفَلَ قالَ ل اُحِبُّ اْلآفِلینَ     فَ لَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رأَا»شود.  نمی

 درخشد. ی دوّم، چیست؟! ماه را دید که می در مرحله« فَ لَمَّا راََا الْقَمَرَ بازغِاً »کوکب و نجم را دید. 

                                                 

 .75 یآیه انعام، یسوره .58

 .77 یآیه انعام، یسوره .59

 .79 یآیه انعام، یسوره .50

 انعام سوره . 51
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روز راه  ی سوّم است که به در مرحله «ربَِّيَ لكَُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ   قالَ هٰ ذا ربَِّي فَ لَمَّا اَفَلَ قالَ لئَِنْ لَمْ يَ هْدِني»

ءٌ مِم ا تُشْركُِونَ؛ اِنِّي  الشَّمْسَ بازغَِةً قالَ هٰ ذا ربَِّي هٰ ذا اكَْبَ رُ فَ لَم ا اَفَ لَتْ قالَ يا قَ وْمِ اِنِّي برَِيفَ لَم ا راََا »شود؛  پیدا می

پس، ظهورِ تجلّیات در قلب  .63«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ اْلَرْضَ حَنِیفاً وَ ما انَاَ مِنَ الْمُشْركِینَ 

ی آن در لیل واقع  افتد. شروع آن در لیل است و در حقیقت دو مرتبه لک، در لیل اتّفاق میسا

 شود. می

 جایگاه لیل در عبادات و سلوک عبادی

 همچنین لیل را در عبادات و سلوک عبادی ببینیم. یکسری آیه برایتان بخوانم.

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً   نافِلَةً لَكَ عَسىٰ   دْ بِهِ فَ تَ هَجَّ   اللَّیْلِ   وَ مِنَ » ی اِسراء: ی هفتادونه سوره آیه قرآن  64«اَنْ يَ ب ْ

 «نافِلَةً لَكَ . »”از لیل، تَهَجُّد اختیار کن!» «فَ تَ هَجَّدْ بِهِ   اللَّیْلِ   وَ مِنَ »گوید:  می به پیغمبرخاتم

ی منزله هدیه، نه بهمثابه  به»و در حقیقت  «ی یک عمل مستحب و از سر رغبت و طوعمنزله به»

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً    عَسى»«. انجام فریضه  «.محمود نائل گرداند  مقام بسا که خدا تو را به چه»« اَنْ يَ ب ْ

است که پیامبر از شُفَعا شفاعت  روایات، مقام شفاعت پیامبرخاتم مقام محمود هم، بنابه

شفاعت  کند، آنها هم صاحب از آنها شفاعت می که پیغمبر کند. پس از آن تازه، کسانی می

که خودشان پس از اینکه  کند،  از انبیاء، شهدا و کسانی شفاعت می شوند. پیغمبر می

شوند و آنها از دیگران  شفاعت می خدا صاحب از آنها شفاعت کردند، در دستگاه پیغمبر

این معنی نیست که مثلاً شما   هم به« تَهَجُّدْ. »«دْ فَ تَ هَجَّ   اللَّیْلِ   وَ مِنَ »کنند. قرآن فرمود:  شفاعت می
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  قرآنی داشته باشید. اسم صبح بلند شوید، نمازشبی بخوانید، ذکر، دعا و تلاوت ساعت به اذان یک

ربع بخوابی؛ بعد بلند شوی،  ساعت، سه خوابی، نیم که مییعنی هنگامی« تَهَجُّد»این تَهَجُّد نیست! 

ی بگویی و دورکعت نمازشبت را بخوانی. پس از آن دوباره بخوابی. کمی قرآنی بخوانی، ذکر

ساعت دیگر، دوباره بلند شوی؛ دورکعت دیگر نماز بخوانی؛ اندکی دیگر  ربع یا یک ساعت، سه نیم

ربع دیگر... . به همین شکل  ساعت، سه فکر کنی؛ کمی دیگر ذکر کنی و باز بخوابی. دوباره نیم

ها هم بیداری، ذکر، عبادت، نماز و  تکّه کنی. بین این تکّه ته نخوابی و تکّهبریده؛ شب را پیوس بریده

خواندن  که فقط برای سحر و نمازشب به این معنی است. کسی« تَهَجُّد»قرآن قرار دهی.  تلاوت

کردن؛ یعنی شب را  بریده عمل یعنی به این شکل بریده« تَهَجُّد»نیست. « مُتِهَجِّد»شود،  بیدار می

ی رسیدن به مقام محمود  ، که زمینه«تَهَجُّد»کردند.  کار را می این ور بریدن. پیغمبراکرمط این

متعال است )که اگر بخواهم وارد این موضوع شوم که خود مقام  ی در پیشگاه خدای شده و ستوده

های بسیاری است. اجازه بدهید عبور کنیم. امیدوارم خودتان سراغ محمود چیست، حرف

های زیادی ذیل این آیات وجود روید که هم روایات و هم مطالب عرفانی را دارد. نکتهتفاسیری ب

ی با خدا  در لیل به ملاقات و مکالمه طور که موسی ی آنها هم لیل است. همان دارد.(؛ بستر همه

محمود، بسیار  مقام محمود نائل گردیدند؛ که مقامِ هم در لیل به نائل شدند؛ پیغمبرخاتم،

 اند.آن نائل شده به ر از مقام تکلّمی است که موسیبالات

پا دار؛ بیدار  ای پیغمبر ما!( شب را نماز به») 65«اِل  قَلِیلاً   اللَّیْلَ   قُمِ »ی مزّمّل: فرمود:  ی دوّم سوره آیه

 «.مگر اندکی از آن را باش و از بسترت برخیز
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وَمُ قِیلاً   للَّیْلِ ناشِئَةَ ا  اِنَّ »ی مُزَّمِل: فرمود:  ی شش سوره آیه عبادتی که در لیل انجام » 66«هِیَ اَشَدُّ وَطْئاً وَ اَق ْ

؛ «تر است تر و بااستحکام الله( است و سخن باقوامالیشود، گام استوارتری )در مسیر سلوک می

ای نداشته باشد، سالک توخالی  یعنی ادّعای پوچ و توخالی نیست. بدانید! سالکی که با شب رابطه

معنای شب طبیعت، که رفیق و انیس شب باشد و  ادّعا، تخیّل و توهّم است! لیل هم چه به است و

 «ناشِئَةَ اللَّیْلِ   اِنَّ »هرحال،  ؛ هر دوی آنها مقصود است. بهمعنی حقیقت فاطمی چه لیل، به

است؛  اللهالیتر و گام استوارتری در مسیر سلوک افتد، عبادت محکم که در لیل اتّفاق می عبادتی

وَمُ قِیلاً »است؛  «اَشَدُّ وَطْئاً »  تری است. تر و باقوام است و سخن محکم «وَ اَق ْ

مِنْ ثُ لُثَیِ اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُ لثَُهُ وَ طائفَِةٌ مِنَ  اَدْنى  تَ قُومُ   انََّكَ   يَ عْلَمُ   ربََّكَ   اِنَّ »ی مُزَّمِل: فرمود:  سوره ی بیست آیه

67«الَّذِينَ مَعَكَ 
خوابی؛ خیزی؛ تمام شب را نمی ها برمی داند که تو شب پیغمبرخاتم! خدا می ای 

« مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ »دوسوّم، یا نیمی و یا ثلثی از آن را بیدار هستی و گروهی هم که همراه تو هستند 

قل ها هم یا دوسوّم، یا نیم و یا لاا گیرند تا صبح بخوابند. آن خیزند؛ شب، نمی آنها هم شب

اءُ عَلَى  مَعَهُ   وَ الَّذِينَ »، نبیّ است، سوّم شب را بیدارند. اگر فرمود: پیغمبراسلام یک الْكُفَّارِ   اَشِد 

نَ هُمْ تَراهُمْ ركَُّعاً سُجَّداً  که با پیغمبرند  گوید: کسانی کند و می اشاره می « مَعَهُ   وَ الَّذِينَ »اینجا به  68«رحَُماءُ بَ ی ْ

داری، اهل ارتباط با شب و اهل ارتباط با حقیقت  زنده آنها اهل شب ،«الَّذِينَ مَعَكَ  وَ طائفَِةٌ مِنَ »

 هستند.  فاطمی
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 69«كانوُا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ ما يَ هْجَعُونَ؛ وَ باِْلَسْحارِ هُمْ يَسْتَ غْفِرُونَ »ی ذاریات؛ فرمود:  ی هفده سوره در آیه

شب، روز . «كانوُا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ ما يَ هْجَعُونَ ». «کنند استغفار می خوابند و در سحرها کمی از شب را می»

کسی با حقیقت فاطمی  «.افروز استشب مردان خدا روز جهان»اولیای خداست؛ به قول شاعر: 

بیند که در شب چه خبرهاست! که روز خبری از آنها  هنگام میآشنا گردد و انیس با شب شود، آن

 فاطمی هستند. که انیس و رفیق شب و اَنیس و رفیق حقیقت به حال کسانینیست! و خوشا 

 شب، بستر تسبیح و تنزیه پروردگار

پیامبر!( در هنگام  ای») 70«  فَسَبِّحْ وَ اَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَ رْضى  آناءِ اللَّیْلِ   وَ مِنْ »ی طه:  ی صدوسی سوره آیه

ی روز،  دو کناره «مقام رضا برسی. بیح کن؛ اگر می خواهی بهی روز خدا را تس شب و در دو کناره

های  دم ی دیگر هم، دم الطّلوعین و صبح است؛ کناره ی آن، بین شود. یک کناره شب وصل می به

ای برای اهل سلوک  های ویژه غروب و بین غروب آفتاب و مغرب است؛ که هر دوی آنها هم، زمان

کند، که  تسبیح! در شب چه حقیقتی برای سالک طلوع می هستند.این اوقات زمان تسبیح است.

گوید. چه چیزی را دیده؟! چه چیزی را به او نشان  می « سُبْحانهَُ   سُبْحانهَُ   سُبْحانهَُ »کند؟! و  تسبیح می

 اند؟! داده

 .71« وَ النَّهارَ ل يَ فْتُ رُونَ   اللَّیْلَ   يُسَبِّحُونَ »ی انبیاء: فرمود:  ی بیست سوره آیه
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کردن  از شب و هنگام پشت» 72« وَ اِدْبارَ النُّجُومِ   فَسَبِّحْهُ   اللَّیْلِ   وَ مِنَ »ی طور:  ونه سورهی چهل آیه

بازند،  ها در آسمان رنگ می تدریج ستاره؛ یعنی آخرهای شب که به«خدا بگو ستارگان تسبیحِ

 شود.  صبح نزدیک می

کردن سجود  و از شب و هنگام پشت» 73«وَ اَدْبارَ السُّجُودِ   سَبِّحْهُ فَ   اللَّیْلِ   وَ مِنَ »ی ق:  ی چهل سوره آیه

 «.تسبیح خدا کن

ببینید اینجا هم لیل، بر  74«وَ النَّهارِ   باِللَّیْلِ   لَهُ   يُسَبِّحُونَ   عِنْدَ ربَِّكَ   فاَلَّذِينَ » ی فصّلت: وهشت سورهی سی آیه

نهار تسبیح شود، مقدّم بر آن، لیل است. خواهد بر  نهار مقدّم است؛ یعنی جایی هم که می

شب و » 75« وَ النَّهارَ ل يَ فْتُ رُونَ   اللَّیْلَ   يُسَبِّحُونَ »ی انبیاء بود، که اشاره کردم:  ی بیست سوره همچنین آیه

ی  وهشت سورهی سیطور در آیه. همین«ای ندارد کنند و این تسبیح آنها وقفه روز را تسبیح می

. «اند الهی رسیده که به مقام عنداللّهی و به وصال کسانی» «عِنْدَ ربَِّكَ   فاَلَّذِينَ » فصّلت، که فرمود:

که به مقامِ عنداللّهی  . کسانی«کنند، در شب و در روز می خدا تسبیحِ»« وَ النَّهارِ   باِللَّیْلِ   لَهُ   يُسَبِّحُونَ »

کنند، برای  تی دیگران نگاه میشود. وق یک حقیقت واحد مبدّل می رسند، شب و روز آنها به می

اند که تَکَثُّر  رسند، به یک حقیقتی رسیده که به مقامِ عنداللّهی می آنها لیل و نهار است؛ امّا کسانی

 لیل و نهار از آنان برداشته شده است.
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 سجده و تلاوت قرآن در شب

لُونَ »عمران:  ی آل ی صدوسیزده سوره آیه شب، در  در دلِ» 76« يَسْجُدُونَ   وَ هُمْ   یْلِ آناءَ اللَّ   اللهِ   آياتِ   يَ ت ْ

سجده و تلاوت  « يَسْجُدُونَ   وَ هُمْ ». «کنند خدا را تلاوت می که آنها در سجده هستند، آیاتِ حالی

 شب. قرآن، در دلِ

77«بِّهِ ساجِداً وَ قائِماً يَحْذَرُ اْلآخِرَةَ وَ يَ رْجُوا رحَْمَةَ رَ   آناءَ اللَّیْلِ   اَمَّنْ هُوَ قانِتٌ »
« آناءَ اللَّیْلِ »تسلیمند،  که اهلِ کسانی 

کنند و به رحمت  و یا قیامند؛ و از آخرت حذرمی  در حال سجده «ساجِداً وَ قائِماً » شب؛ در دلِ

 بندند. پروردگارشان امید می

78«وَ سَبِّحْهُ لیَْلًا طَوِيلاً   فَاسْجُدْ لَهُ   اللَّیْلِ   وَ مِنَ »
رت سجده کن و در لیلِ طویل خدا و از شب برای پروردگا» 

طبیعت و در  سالک از عالمِ  ی برزخ است؛ یعنی وقتی . در سلوک لیلِ طویل، مرحله«را تسبیح کن

سیرِ خود شد؛ آن لیل طویل است. البتّه به یک تعبیر لیل   حقیقت ناسوت عبور کرد و واردِ برزخِ

 لیل طویل را تسبیح خدا کن.« هُ لیَْلًا طَوِيلاً وَ سَبِّحْ »الْقَدر است.  طویل، همان حقیقتِ لَیلَْةُ
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به لیل است؛ در این هم شاید رازی باشد.  باز هم در مورد نماز. در نماز مقصد و منتهای آن، رسیدن

 .79«انَاَ صَلاةِ الْمُؤمِنیِنَ ]الْمُؤمِنِ[» فرمودند:  هستند. امیرالؤمنین امیرالمؤمنین صلاة  حقیقت 

 هم منتها لیل شده است.  صلاةاتِ درست است؟! در آی

یعنی . 80«اللَّیْلِ   النَّهارِ وَ زلَُفاً مِنَ   الصَّلاةَ طَرَفَیِ   وَ اَقِمِ »ی هود: قرآن فرمود:  ی صدوچهارده سوره آیه

 راه پیدا کرد. امیرالمؤمنین زهرا ی محضر فاطمه توان به ، میکمک امیرالمؤمنین به

 ، مُشَرَّف کند.فاطمی حقیقتِ و او را بهتواند دست سالک را بگیرد  می

ببینید، در این آیه  81« اللَّیْلِ   اِلىٰ غَسَقِ   الشَّمْسِ   الصَّلاةَ لِدُلُوكِ   اَقِمِ »ی اِسراء:  ی هفتادوهشت سوره یا آیه

. مقصد و انتها لیل «پا بدار هنگام زوال شمس تا تاریکی لیل نماز را به»هم انتها لیل است. فرمود: 

 ت.اس

، انَتَ الصَّوْمُ وَ انَاَ »فرمودند:  در صیام هم همین طور است. در روایات داریم پیامبراکرم يا عَلِیُّ

به هر دو شکل روایت داریم. باز هم  «انَاَ الصَّوْمُ وَ انَتَ الصَّلوةُ »آن را هم داریم:   طرفی آن. «الصَّلوةُ 

ای است که ما به لیل  یعنی صیام وسیله ببینید، مقصد و منتهای صیام، کجاست؟! لیل است؛

 برسیم.
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سپس صیامِ خودتان را  82«اللَّیْلِ   اِلَى  اتَِمُّوا الصِّیامَ   ثمَُّ »ی بقره. فرمود:  ی صدوهشتادوهفت سوره آیه

گیری از حقیقتِ صیام، که وجود مقدّس  سوی لیل. پس صیام، صوم و بهره تمام و کامل کنید، به

  اتَِمُّوا الصِّیامَ   ثمَُّ »رساند؟! منتهای صیام چیست؟!  باشد، ما را به چه می منانپیغمبراکرم یا امیرمؤ

 .به حقیقت فاطمی «اللَّیْلِ   اِلَى

خواستم سیِری در آیات لیل داشته باشیم. از آیات قرآن به جایگاه لیل هم در تکوین، هم در سیر  

رایتان کردم. امیدوارم خود شما بروید و ای ب اشاره و هم در عبادات، مؤمنان  و سلوک انبیاء

بر شمس و قمر، یعنی بر نبوّت و ولایت  زهرا ی چه وجود مقدّسِ فاطمه بررسی کنید، یعنی

 هستند! ؟! چون شمس پیغمبراکرم مقدّم است

83«وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها؛ وَ الْقَمَرِ اِذا تَلاها»
  ذیل آن حدیث داریم، شمس وجود مقدّس پیغمبراکرم 

سوگندبه قمر، »« وَ الْقَمَرِ اِذا تَلاها» 84است. است و قمر هم، وجود مقدّس امیرالمؤمنین

 دهد امیرالمؤمنین این نشان می«.آید فاصله پس از او، می وِ او، یعنی بدونِکه تِلْ هنگامی

ود هرحال، شمس، وج خلافت دارد. به الله ی چهارم نیست؛ بلکه بلافاصله بعد از رسول خلیفه

است؛ امّا لیل، بر آنها مقدمّ است.  ؛ قمَر، وجود مقدّس امیرالمؤمنین مقدّس پیغمبراکرم

شاءالله مقداری بر این امور تأمّل کنیم؛ ان بر آنها به چه معناست؟!  زهرا ی بودن فاطمه مقدّم
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ای را  هآموز و رشددهند های بسیار عبرت آید و انسان نکته دست می های قشنگی از آن به نکته

 دست آورد.  تواند از آن به می

 در روایات زهرایلیل بودن حضرت فاطمه

اند. رِه شدهتعبیربه شَعْ زهرا ی را در روایات هم نگاه کنید. فاطمه زهرا ی لیل بودن فاطمه

فاطمه، مویِ من است؛ گیسویِ من است. گیسو،  85« فاطِمَةُ شَعْرَةٌ مِنِّی» فرمودند: پیغمبراکرم

ی  شبِ زلف است و روزِ چهره»یاه است، در برابر چهره که سپید است. گیسو، لیل است؛ س

 گیسو هستند. فاطمه«  فاطِمَةُ شَعْرَةٌ مِنِّی» فرمود:«. دوست

حقیقتِ ناشناخته،  حقیقت رازآلود دستگاه کبریایی است؛ یک زهرا ی وجود مقدسّ فاطمه

با  درِ ایشان شناخته شد، و نه قبر ایشان. لذا فاطمهناپذیر. نه ق رمزآلود، رازآلود و دسترسی

وصیّت فرمودند:  ای دارند! در آخرین ساعات عمرشان هم به امیرالمؤمنین لیل، ارتباط ویژه

! حَنِّطْنِی وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي» شبانه مرا کفن علی! شبانه مرا غسل بده؛ » 86«... وَ ادْفِنِّي باِللَّیْلِ   باِللَّیْلِ   يا عَلِيُّ

ای دارد. وجود  با لیل تَجانُس ویژه فاطمی حقیقت «. کن و شبانه مرا به خاک بسپار و دفن کن

کریم، به لیل تعبیر  خلقت است و از ایشان در قرآن سرِّ بزرگ دستگاهِ زهرا ی مقدّس فاطمه

الله، در لیل به نتیجه و  یال ی سالکان اند و همه از لیل بهره برده ی انبیاء و اولیاء شده است؛ همه

متعال،  جایی نرسید، هرکه رسید از دل شب رسید. امیدوارم خدای رسند. کسی از روز به مقصد می

است، مرتبط کبری ی هم در حقیقت باطنی، ما را با حقیقت باطنی لیل، که وجود مقدّس صدّیقه
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ستی و رفاقت با اوقات زیبای دو ظاهری، ما را اَنیس شب و اهل ی و متصّل فرماید و هم در جنبه

 شب، خصوصاً سحرگاهان قرار دهد. 

 الَل  ٰ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَ رَجَهُمْ 

 

 


